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 تأویل نصوص بر مبنای مقاصد شریعت
 

 1محمدعادل ضیائی

 (23/3/1403، تاریخ پذیرش: 15/11/1402تاریخ دریافت: )
 

 دهیچک
ا معانی دیگر غیر ظاهر که لفظ عدول از معنای ظاهری لفظ و روی آوردن به معنی ی

شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا دهد تأویل گفته میاحتمال آن معانی را می
تأویل نصوص قرآن و سنت، جایز است و اگر چنین است جواز آن منوط به تحقق چه 

رسد با وجود اختلاف نظر تئوری دانشمندان مسلمان در جوازِ شرایطی است؟ به نظر می
اند؛ گرچه در یل نصوص شرعی، در عمل، همه آن را پذیرفته و نصوص را تأویل کردهتأو

تواند در تأویل به آنها استناد شود اختلاف میزان استفاده، شروط صحت و دلایلی که می
کننده، لفظ باید قابل تأویل بوده و نظر دارند. برای صحت تأویل، علاوه بر اهلیت تأویل

ه در آن برود و دلیلی برای این تأویل وجود داشته باشد. از آنجا که احتمال معنی مؤول الی
توانند مستند تأویل باید مستند به یک دلیل باشد فقها و اصولیان در اینکه چه اموری می

در جواز تأویل آنان  دهد کهاند. بررسی دیدگاهها نشان میتأویل قرار گیرند اختلاف کرده
بر مبنای قیاس،  تأویلاما در جواز  و عقلی اتفاق نظر دارندبر مبنای نص، اجماع و برهان 

اند. یکی از این ادله مورد اختلاف، مقاصد اختلاف کرده ادله،مصلحت، عرف و سایر 
شود که شارع در تشریع احکام شرعی مد نظر داشته شریعت است که بر اهدافی اطلاق می

بنای مقاصد شریعت را به دلیل عدم تأویل بر م ،است. با وجود آنکه بیشتر فقهای مذاهب
احاطه مجتهد بر اهداف شارع، ابهام و اختلاف در مقاصد و گشوده شدن دروازه تأویلهای 

اند. نظریه مقاصد تحت شرایطی به جواز این امر قائل شدهاند طرفداران فاسد نپذیرفته
ه درستی چنانچه مقاصد شرعی ب رساندبررسی ادله دو طرف ما را به این نتیجه می
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توان نصوص را بر مبنای مقاصد استخراج و شروط صحت تأویل مراعات شود می
ویژه زمانی که این تأویل موجب حفظ ضروریات خمس یعنی نفس، شریعت تأویل کرد. به

تواند در قالب تخصیص و تقیید نصوص، این تأویل میدین، عقل، نسل و مال گردد. 
 ل آنها صورت گیرد.عدول از موجب صیغ امر و نهی و امثا

 .تفسیر شریعت، مقاصد ظاهر، نص، ،تأویل ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
وجود تفاوت دیدگاههای نظری در باب تأویل نصوص، در عمل همه اندیشمندان با 

اند. یکی از شروط صحت تأویل وجود دلیل مسلمان، تأویل را تحت شرایطی پذیرفته
را از معنی ظاهر راجح به معنی غیرظاهر مرجوح وسیله آن بتوان نص معتبر است تا به

نصوص دیگر، دلیل  بر مبنایتوان گرداند. به باور اصولیان و مفسران، نصوص شرعی را می
وسیله مقاصد شریعت، اختلاف شده اما در مورد تأویل نص به و تأویل کرد و اجماععقل، 
 است. 

، انسانهاازهای متعدد و متنوع در عصر حاضر به دلیل دگرگونی سریع جوامع و وجود نی
ای یافته و نقش و کارکرد اهداف کلی شارع در تعیین توجه به مقاصد شریعت اهمیت ویژه

در مورد  فقها و اصولیانمورد توجه قرار گرفته است.  یش از پیش،ب ،حکم مسائل شرعی
 عت خود بهاند. مقاصد شریبه عنوان دلیل برای تأویل، اختلاف کردهمقاصد شریعت اعتبار 

مقاصد شریعت اعتبار شود. در مورد میاهداف و غایات کلی شرع در تشریع احکام اطلاق 
اظهارشده در مورد آن  ءنگرفته و در اندک آرا چندانی صورتبررسی  ،در تأویل نصوص

 نیز اختلاف نظر جدی وجود دارد. 
عصر حاضر  پژوهشهایرسد با توجه به نقش روز افزون مقاصد شریعت در به نظر می

و با لحاظ قرار دادن اینکه باب تأویل نصوص در دوران معاصر گسترش تام یافته و گاه 
گیرند پرداختن به این موضوع نه تنها نصوص مورد تأویلاتی بعید و حتی مردود قرار می

 با و ـ تحلیلیتوصیفی  مهم که ضروری نیز هست. پژوهش حاضر در صدد است به شیوه
را بیش از امامیه  آن نظری مباحث که سنتاهل معتبر منابع ویژهبه مکتوب منابع به مراجعه

اند به بررسی موضوع پرداخته و ضمن نقد ادله موافقان و مخالفان، دیدگاه بررسی کرده
 .تحلیلی و مستند به دلایل را ابراز نماید
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 مفهوم تأویل
جهت ابتدا معنی لغوی و از تأویل بدون تبیین دقیق معنی آن ممکن نیست به همین بحث 

 شود.اصطلاحی تأویل بیان شده و سپس ارتباط آن با مفاهیم مرتبط، تشریح می
 

 . تأویل در لغت1
کار رفته که است و در لغت به معانی مختلفی به« أول» مصدر باب تفعیل از ریشهتأویل، 

سرنوشت،  اول: نهایت، است: ذیلمعانی مهم و مرتبط با معنی اصطلاحی آن، دو معنی 
دوم: ؛ (172، ص1ج، تابیمنظور، ؛ ابن193ق، ص1383فارس، نبعاقبت و محل رجوع )ا
، 3جتا، ؛ فیروزآبادی، بی192، ص1جتا، منظور، بیگیری )ابنتفسیر، تدبیر و اندازه

 (.331ص
 

 . تأویل در اصطلاح2
ث مفهوم و هم اند که هم از حیمسلمان تعاریف متعددی از تأویل ارائه کردهدانشمندان 

اند که با تعریف دانشمندان عبارات متفاوتند. گروهی از حنفیه تعریفی از تأویل ارائه کرده
گرچه گروهی دیگر از حنفیه تقریباً تعریفی مشابه  .سایر مذاهب، تفاوت اساسی دارد

اند. از میان این تعاریف، به بررسی چند تعریف مهم پرداخته میتعریف جمهور ارائه کرده
 شود:

گوید: چنانچه با غالب رأی، یکی ق( در ضمن مباحث لفظ مشترک می325شاشی )د. 
 .(38م، ص2000از وجوه مشترک، ترجیح داده شود آن لفظ، تأویل شده است )شاشی، 

گونه تعریف ( نیز لفظ مؤول را تقریباً همینق490ق( و سرخسی )د. 482بزودی )د. 
(. این تعاریف، 127، ص1جتا، ؛ سرخسی، بی43، ص1جتا، ک: بزودی، بی.اند )رکرده

ای چون کنند. در مقابل، عدهرا بازگو می فقهای حنفی مذهبجملگی همان تعریف مختص 
آن  وسیلهدلیلی است که به نستناند که تأویل، معتبر داامیر پادشاه، هماهنگ با جمهور گفته

 (.143، ص1جتا، ادشاه، بیشود )امیرپغلبه ظن برای ترجیح بر معنی ظاهر، حاصل می
کننده، مآل جوینی از بزرگان شافعیه، تأویل را برگرداندن ظاهر به آنچه از نظر تأویل

غزالی نیز مشابه همین تعریف . (511، ص1جق، 1400، جوینیظاهر است دانسته است )
به تواند گرداندن لفظ از معنی حقیقی را ارائه کرده است و معتقد است که هر تأویلی می



 1402 پاییز و زمستان/ 22/ شماره 11سال  فقه مقارن ـفصلنامه دو

 

 

152 

قدامه نیز مطابق معمول در چنین ابن (.387، ص1جق، 1413معنی مجازی باشد )غزالی، 
 (. 157ق، ص1401قدامه، مواردی، تقریباً همان تعریف غزالی را ارائه کرده است )ابن

، 3جق، 1401ک: آمدی، .تعریف غزالی مورد انتقاد آمدی قرار گرفته )ربا وجود آنکه 
، این تعریف، مبنای تعریف تأویل از جانب اکثر متأخران قرار ن حالبا ای. به بعد( 59ص

گوید: تأویل، است؛ به عنوان مثال شنقیطی می واقع شده آنها مورد پذیرش و گرفته
خاطر وجود دلیلی که محتمل مرجوح بهمعنی ظاهر متبادر است به معنی گرداندنِ لفظ از 
ته آن معنای مرجوح باید از جمله معانی الب(. 176تا، صکند )شنقیطی، بیبر آن دلالت می

 کند.باشد که لفظ ولو به طریق مرجوح بر آن دلالت می
 

 . تفاوت تفسیر و تأویل3
زیرا این دو از حیث  ؛دقیق مفهوم تأویل جز با بیان تفاوت آن با تفسیر، ممکن نیستتبیین 

آن کریم که در جهت نیست که برخی از مفسران قرمفهوم و مصداق به هم نزدیکند و بی
 . 2اندکار بردهتأویل را به کتابهای تفسیری خود، واژهنامگذاری 

رود که ارتباط مفسران با اصطلاحات فقهی و اصولی و تأثر آنان از این دو گمان می
مرور میان تفسیر و تأویل تفاوت قایل شوند. بنابر آنچه از ثعلبی علم، موجب شده تا به

در حالی که تأویل را  ،لق دانستهغویر و کشف مراد از لفظ منقل شده وی تفسیر را تن
تا، تیمیه، بیدانسته که با آیات قبل و بعد موافق است )ابنگرداندن آیه به معنی محتملی می

(. عسکری نیز تقریباً همین مضمون را چنین بیان کرده است: 367-368صص، 17ج
دادن از معنی کلام  و تأویل، خبر دادن از مفهوم افرادِ آحاد جمله است تفسیر، خبر
(. گروهی نیز تفسیر را بیان وضع لفظ از جهت حقیقت و 48-49صق، ص1411)عسکری، 

(. 167 -168، صص2جق، 1408اند )سیوطی، مجاز و تأویل را کشف باطن لفظ دانسته
تأویل را متعلق به و برخی چون قشیری، بغوی و بجلی نیز تفسیر را متعلق به سماع 

 (. 150-152صص، 2جق، 1400ک: زرکشی، .اند )راط و درایت دانستهاستنب
                                           

 (ق690حدود  )د. )جامع البیان عن تأویل القرآن(، بیضاوی (ق310 )د.. از آن جمله است: طبری 2
زیل(، میر حیدر نمعانی الت فی )لباب التأویل (ق741 )د.الدین بغدادی )انوار التنزیل و اسرار التأویل(، علاء

الدین )المحیط الأعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم(، شرف (ق787 )د.آملی 
 )محاسن التأویل(. (ق1332)د.د جمال الدین قاسمی )تأویل الآیات الظاهرة( و محم (ق965 )د.استرآبادی 
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توان برداشت کرد که تفسیر بیان مراد از معانی ظاهری از مجموع معانی یادشده می
 . الفاظ و تأویل، کشف مراد متکلم از طریق استنباط و تبیین معنی باطنی متن است

 
 شریعت دمقاص مفهوم

است. مقاصد، جمع مقصد « شریعت»و « مقاصد»کل از مقاصد شریعت ترکیبی اضافی متش
است. مقصد، در معانی مختلفی چون عزم و آهنگ، مستقیم « قَصَدَ»و مصدر میمی از فعل، 

(، عدل و عدم افراط استعمال شده که این معنی اخیر در آیه 83، ص8ج، ق1406)طبری، 
و در  :الحَْمِيرِ لَصَوْتُ الْأَصوَْاتِ أَنكرََ نَّإِوَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ » شریفه:

« رفتار خویش میانه باش و از صدایت بکاه که ناپسندترین بانگها صدای خران است
 . کار رفته استبه( 19 ،لقمان)

شود که خداوند آن را قرار داده و به آن امر کرده شریعت نیز به آنچه از دین گفته می
عةٍَ مِّنَ الْأَمْرِ شرَِي يثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَ» :شریفه هآی. (174، ص8ج، تامنظور، بیاست )ابن

: سپس قرار دادیم تو را بر شریعتی از کار دین پس فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْواَءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
ناظر بر همین  (18، جاثیه) «دانند تبعیت مکناز آن پیروی کن و از هواهای کسانی که نمی

 معنی است. 
-در بیان معنای اصطلاحی شریعت، تعابیر مختلف و البته قریب المعنی وجود دارد. ابن

تا، تیمیه، بیتیمیه معتقد است که شریعت، طاعت خدا و رسول او و اولی الامر است )ابن
، نی(. جرجانی نیز شریعت را پذیرش التزام به عبودیت دانسته )جرجا309، ص19ج

وی آن را چنین معرفی کرده است: احکامی که یکی از انبیا ن، مدخل شین( و تهاق1405
خواه متعلق به کیفیت فعل باشد که احکام فرعی  ،آورده و توسط خداوند تشریع شده است

شود و خواه متعلق به کیفیت اعتقاد باشد که احکام اصلی نام دارد و عملی گفته می
 (. 759، ص2جتا، وی، بین)تها

شود شاید به دلیل روشن بودن مفهوم اطبی که به عنوان پدر علم مقاصد از او یاد میش
عاشور آن را چنین تعریف نموده است: تعریفی از آن ارائه نکرده اما ابن ،مقاصد شریعت

مقاصد عمومی شارع، معانی و حکم ملحوظ از جانب شارع در تمامی یا معظم احوال 
عاشور، ن مختص نوع خاصی از احکام شرع نباشد )ابننحوی که لحاظ آتشریع است به

(. فاسی معتقد است که مراد از مقاصد شریعت، غایتِ مقاصد شریعت و 51، صم1978
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(. 3، صم1979اسراری است که شارع به هنگام هر حکمی، وضع نموده است )فاسی، 
ساختن ونی نیز بر این باور است که مقاصد شریعت، غایاتی است که برای محقق یسر

مقاصد شریعت را چنین تعریف  ،یوبی از عالمان معاصر. مصالح بندگان وضع شده است
کرده است: مقاصد شرع، معانی و حکمتهایی است که شارع در تشریع عام و خاص و به 

 . بندگان مراعات کرده است مصالح جهت محقق ساختن
 

 نصوصتأویل 
مستلزم بیان اقسام لفظ از یل را دارند سؤال که چه نصوصی قابلیت تأوگویی به این پاسخ

 حیث ظهور و خفای معنی است.
 

 . اقسام لفظ1
غیر واضح »و « واضح الدلالة»کلیِ  دستهلفظ را به اعتبار دلالت لفظ بر معنا به دو  حنفیه
شوند )زحیلی، به چهار قسم تقسیم می ،هر یک از این انواع دوگانه .کنندتقسیم می« الدلالة
بندی، الفاظِ واضح الدلاله دارای مراتب بر مبنای این تقسیم. به بعد( 312ص ،1جق، 1406

ترتیب، وضوح دلالت آنها بر معنا که به هستندظاهر، نص، مفسر و محکم  چهارگانه
 (. 175ش، ص1380یابد )زحیلی، افزایش می

ت، اما لفظ نمایان اس صیغهظاهر، اسم برای لفظی است که مراد از آن برای شنونده، از 
(. در حالی که 241، ص1جق، 1430هدف اصلی متکلم از سوقِ کلام نیست )ملاجیون، 

نص که ظهور معنایی آن بیش از ظاهر است لفظی است که با خودِ لفظ بر معنی مقصود که 
لفظی  ،(. مفسر176ش، ص1380کند )زحیلی، هدف متکلم از سوق کلام است دلالت می

، 1جق، 1430دارد که قابل تأویل نیست )ملاجیون، است که به قدری وضوح معنایی 
کند که اش دلالت می(. آخرین مرتبه هم محکم است که خودِ صیغه چنان بر معنی243ص

(. از میان 232، ص1جق، 1406نه احتمال تأویل دارد و نه تخصیص و نه نسخ )زحیلی، 
حتمال تأویل در نص، ظاهر و نص قابلیت تأویل دارند گرچه افقط الفاظ چهارگانه بالا، 

 کمتر است. 
، مشکل، مجمل و متشابه تقسیم خفیالدلاله را نیز به چهار قسمِ حنفیه الفاظ غیرواضح

. (67-71، صصم2000گردد )شاشی، ترتیب بر خفای معنی آنها افزوده میکنند که بهمی
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و « ظاهر» هدستجمهور اصولیان برخلاف حنفیه الفاظ را از حیث دلالت لفظ بر معنا به دو 
(. بر این مبنا، ظاهر به لفظی گفته 326، ص1جق، 1406)زحیلی،  3اندتقسیم کرده« نص»

گرچه احتمال غیرمعنی موضوع  ،شود که به صورت ظنی بر معنی موضوع له دلالت کندمی
شود که تأویل به آن (. نص هم بر لفظی اطلاق می229ق، ص1430له در آن برود )هیتو، 

 .جا(کند که احتمال غیر را ندارد )همانای میمعنی افادها لفظی است که یابد یراه نمی
اما نص، قابلیت تأویل و رود احتمال تأویل می ،در لفظ ظاهر، بنابراین از نگاه جمهور

 ندارد.
 

 . جواز تأویل بر مبنای مقاصد2
ع چنانچه دهد که در واقبررسی دیدگاهها در باب تأویل بر مبنای مقاصد شریعت نشان می

گردد: اول: اختلاف نظری که اختلاف نظری در این باب وجود دارد به دو مسئله ذیل برمی
 وجود دارد؛ دوم: اختلاف نظر در حجیت مقاصد. تأویل در باب جواز یا عدم جواز

دانند و هم در توضیح مسئله اول باید گفت کسانی که هم تأویل نصوص را جایز می
مقاصد شرع را، تأویل نصوص بر مبنای این مقاصد را جایز استنباط احکام بر اساس 

اند و در مقابل، کسانی که یکی از این دو یا هردوی آنها را ناروا بدانند تأویل دانسته
رو ضروری است ولو به اجمال، دانند. از ایننصوص بر اساس مقاصد را نیز جایز نمی

 جواز تأویل و حجیت مقاصد، بحث شود.
 

 أویل. جواز ت2-1
-برمی تأویل، به مفهوم مدنظر از تأویلرسد عمده اختلاف نظر در باب جواز به نظر می

به معنای مدنظر متأخران )گرداندن لفظ از  تأویلتیمیه معتقدند که گردد. گروهی چون ابن
-احتمال راجح به احتمال مرجوح(، نه در عصر صحابه، نه تابعین و نه حتی در زمان شکل

(. وی معتقد است که 401، ص17تا، جتیمیه، بیجود نداشته است )ابنگیری مذاهب، و
در قرآن، همان معنای موجودی است که کلام  تأویلبرخلاف اصطلاح رایج نزد متأخران، 

                                           
اند که بر بندی ذکر کرده. البته برخی از اصولیان، لفظ مشترک را نیز به عنوان قسم سوم این تقسیم3

( که بر 229ق، ص1430طور مساوی احتمال دو یا چند معنی را بدهد )هیتو، شود که بهلفظی اطلاق می
 شود.ز این معانی، ترجیح داده میاساس قراین و امارات، یکی ا
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شود، گرچه موافق معنای ظاهری لفظ باشد و اصولاً در قرآن، لفظ به سوی آن گردانده می
، 4کار نرفته است )همان، جلفظ باشد به به مفهوم آنچه مخالف مدلول ظاهری تأویل

در معنایی غیر آنچه مدنظر  تأویلدهد که در صدر اسلام، (. این امر نشان می362ص
دریج، دچار تحول در طول زمان و به  تأویلمتأخران است استعمال شده و درواقع، مفهوم 
متقدم حنفیه معتقد ق( از اصولیان نسبتاً 325معنایی شده است. به عنوان مثال شاشی )د. 

 تأویلاست چنانچه یکی از وجوه لفظ مشترک با ظن غالب، ترجیح داده شود آن لفظ، 
(. همین مضمون مورد تأیید اصولیان دیگر مذهب 39م، ص2000شده است )شاشی، 

ق( قرار گرفته است )ر.ک: بزدوی، 490ق( و سرخسی )د. 482حنفی چون بزدوی )د. 
(. با این حال اصولیان متأخر حنفیه نیز 127، ص1تا، ج؛ سرخسی، بی43، ص1تا، جبی

اند که جمهور اصولیان مذاهب به آن اعتقاد دارند. به عنوان مثال همان تعریفی را ارئه کرده
را معتبر دانستن دلیلی دانسته که لفظ را به معنایی بگرداند که از معنایی  تأویلامیر پادشاه، 

 (. 143، ص1تا، جمیر پادشاه، بیتر است )اظاهری لفظ، قابل قبول
رسد با وجود این اختلاف نظری که میان مفهوم مدنظر متقدمان و متأخران به نظر می

، به همان معنی تأویلوجود دارد این دو دیدگاه از حیث ماهوی، اختلافی با هم ندارند و 
ی گرفته گرچه مدنظر متأخران، در صدر اسلام نیز نه تنها مورد قبول بوده که انجام هم م

 (.43-44ق، صص1430نامیدند )ر.ک: ذوادی، نمی تأویلآن را 
 

 . حجیت مقاصد شریعت2-2
منظور از حجت بودن مقاصد شرع آن است که در استنباط احکام شرعی و در فرآیند 

توان گفت همه فقها صدور حکم، به اهداف شارع به عنوان دلیل استناد کرد. بر این مبنا می
ای اند که احکام الهی عبث نبوده و اهداف حکیمانهر طول تاریخ معتقد بودهو اصولیان د

دارد و چنانچه اختلافی هست در این است که آیا اولاً این اهداف توسط انسانها قابل 
دریافت است یا خیر و ثانیاً آیا اهداف کلی و عمومی شارع، توان اثرگذاری بر نصوص 

ثالثاً در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤالات، آیا خاص و جزئیه را دارند یا خیر؟ و 
مقاصد شریعت یک دلیل مستقل و در عرض سایر دلایل است یا اینکه دلیلی غیرمستقل 

گردد؟ در یک نگاه کلی شاید بتوان دیدگاههای ناظر بر حجیت است که به سایر ادله برمی
 یر خلاصه کرد:مقاصد شریعت و جواز استنباط احکام از آنها را در سه دسته ز
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گیرند. از نظر آنها مقاصد شریعت، منحصر در الف( در دسته اول، اهل ظاهر قرار می
ظواهر نصوص شرعی است. بنابراین مقاصد شریعت به معنای مصطلح، از نظر آنان حجیت 

دانند. با این حال، علتهایی را که در نصوص به ندارد چون تعلیل را علی الاطلاق، ناروا می
 پذیرند. صریح شده میآنها ت

ب( در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه باطنیه وجود دارد که مقاصد شریعت را منحصر 
دانند و چندان به ظواهر نصوص توجه ندارند و در واقع در باطن نصوص و معانی خفی می

آمیز و به نام مصالح و مقاصد، به تأویل و بلکه تعطیل نصوص روی به صورت مبالغه
 اند. آورده

ج( دیدگاه میانه، دیدگاه جمهور فقها و اصولیان است. به اعتقاد آنها، احکام الهی که 
شماری برای بندگان در بر دارد. این گروه، معلّل به غایات حمیده است، مصالح و منافع بی
زمان که به ظواهر نصوص توجه دهند و همنصوص جزئیه را به مقاصد کلی شرع ربط می

گونه دانند از مقاصد کلی شرع غافل نیستند. به نظر شاطبی همانا را حجت میداشته و آنه
-که عمل به صِرف ظواهر نصوص و جمود بر آنها فرسنگها با مقاصد شرع، فاصله دارد، بی

(. از نظر 421، ص3تا، جتوجهی به ظواهر نصوص نیز صحیح نیست )شاطبی، بی
نوردد، اما از مرز های یان را در میگراقرضاوی، رویکرد مقاصدی، ظاهرگرایی لفظ

رود. بنابراین با وجود ملحوظ داشتن مقاصدی خطاب که بر دلیل استوار است فراتر نمی
الفاظ و مبانی که گریزی از آن نیست این الفاظ نباید نقش مانع را برای درک مقصود 

تا، د )عوده، بیشارع، ایفا کنند بلکه باید وسیله و ابزاری برای فهم مقصود متکلم باشن
 (.89ص

 
 . ادله حجیت مقاصد2-3

اند ای استناد کردهقائلان حجیت مقاصد شریعت برای اثبات مدعای خود به دلایل عدیده
 شود:ترین آنها بیان میاجمال، مهمکه به

 الْفحَْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَىاللََّهَ يَأْمرُُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقرُْبَى نَّ إِ»الف( آیه شریفه: 
راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به به :تَذَكََّرُونَ لَعَلََّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكرَِ

-کند. شما را اندرز میدهد و از فحشا و منکر و ستمگری نهی میخویشاوندان فرمان می

ترین آیه ترین و جامعاین آیه، کاملمسعود (. به نظر ابن90نحل، ) «شویددهد تا متذکر 
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-قرآن برای افاده جلب منفعت و دفع مفسده است. همین مضمون مورد تأیید و تأکید ابن

 عبدالسلام نیز قرار گرفته است.
و ما تو را نفرستادیم مگر آنکه  :وَمَا أَرسَْلْنَاكَ إِلََّا رحَْمةًَ لِلْعَالَمِينَ»ب( آیه شریفه: 
قاضی عضد از علمای شافعیه معتقد است که  (.105)إسراء، « م باشیرحمت برای اهل عال

را با  شود؛ زیرا چنانچه خداوند، انبیاءاز این آیه، اخذ به مصالح بندگان، دریافت می
 فرستاد که مصلحتی در آن نبود در این ارسال، رحمتی قابل تصور نبود.احکامی می

علت تشریع آنها، ارشاد بندگان است به  ج( بیان مقاصد تشریع و ذکر احکام همراه با
 .4لحاظ کردن مقاصد شارع در استنباط احکام

د( عمل صحابه و سلف صالح امت: بررسی فتاوی و اجتهادات دانشمندان مسلمان در 
دهد که در اجتهادات شان به مقاصد شریعت توجه داشته و در فتاوی قرون اولیه نشان می

  اند.کردهخویش آن را لحاظ می
دهد که مقاصد خوبی نشان میهـ( استقراء، بررسی نصوص متضمن احکام شرعی به

عمومی شرع در تشریع احکام جزئی مورد توجه و لحاظ قرار گرفته است. به نظر شاطبی 
رساند که هدف شارع از تشریع احکام تتبع در ادله احکام شرعی ما را به این نتیجه می

(. از نگاه بیضاوی، استقراء احکام 345، ص2تا، ج، بیرعایت مصالح بندگان است )شاطبی
شرعی به این نتیجه منجر خواهد شد که خداوند بنابر تفضل و احسان خویش نسبت به 

 بندگان، مصالح آنها را در تشریع احکام در نظر گرفته است.
با وجود دلایل فوق، گروهی از علما تمسک به مقاصد شریعت به معنای مصطلح 

دانند که احکام قبول نداشته و مقاصد شریعت را منحصر در ظواهر نصوصی می امروزی را
کنند. به نظر این گروه، عقل بشری توان احاطه بر مقاصد شارع را مسائل جزئیه را بیان می

-ندارد و بنابراین در مواردی که شارع خود تصریحاً مقصد تشریع حکم را بیان نکرده نمی

پی برد و به آن تمسک جست. از نگاه این گروه، کشف توان به مقصد عمومی شارع 
مقاصد شارع امری موهوم و مشکوک است و صلاحیت اسخراج احکام را ندارد؛ زیرا 

                                           
نماز را  لِذكِْريِ: الصَّلاَةَ أقَِمِ»به عنوان مثال هدف از اقامه نماز در آیه زیر، یاد خداوند متعال است: . 4

(. در حدیث نبوی هم یکی از اهداف ازدواج، غص بصر و محافظت 14)طه، « برپای دار تا به یاد من باشی
)بخاری، « من استطاع منکم الباءه فلیتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج» از فروج، عنوان شده است:

 (.544، ص2تا، جبی
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احکام شرعی باید مستند به دلیل معتبر باشد و همین امر باعث شده که علمای قرون 
توجه حداقل کم توجه و یاگذشته نسبت به مقاصد شریعت به معنای مورد نظر امروزی بی

باشند و از نگاه آنان، اخذ به مقاصد شریعت، مخالف اجماع و یا حداقل اتفاق نظر 
 پیشینیان است. 

رسد آنچه این گروه از دانشمندان را به این نتیجه رسانده، تمسک ناروا و به نظر می
ده است توجهی به ظواهر نصوص بوای از مدعیان علم به مقاصد شرع و بیآمیز عدهمبالغه

که این امر منجر به استنباط احکامی شده که در تضاد آشکار با نصوص جزئی بوده است. 
تواند مانع استناد به مقاصد شریعت شود، اما باید دانست که وجود چنین دیدگاههایی نمی

-آمیز به ظواهر نصوص و بیکه قشری نگری بعضی افراد و تمسک وافر و مبالغهچنانهم

 تواند مانع از استناد به ظواهر عبارات قرآن و سنت گردد.ف شارع نمیتوجهی به اهدا
 

 . مراتب حجیت مقاصد2-4
رسد عمده اختلاف نظر موافقان و مخالفان حجیت مقاصد، ناظر به مراتب به نظر می

حجیت آن است و غالباً اختلاف دیدگاه ناظر بر مصادیق و موارد آن است وگرنه در اینکه 
متضمن مصلحت برای بندگان هستند و خداوند حکیم در همه آنها  احکام شرعی همه

 منفعت بندگان را در نظر داشته، هیچ اختلافی وجود ندارد. 
اول: چنانچه مقاصد شارع از نصوص قطعی الثبوت و قطعی الدلاله استخراج شوند و یا 

ختلاف نظری نتیجه استقراء تام باشند، حجیت این مقاصد، قطعی است و در اخذ به آنها ا
 وجود ندارد.

دوم: چنانچه این مقاصد از نصوصی استخراج شوند که دارای سندی ضعیف بوده یا با 
ظن ضعبف استخراج شوند حجیت نداشته و اعتماد بر این مقاصد، جایز نیست )هزازی، 

 (. 817-818م، صص2020
ا ظن غالب سوم: اگر این مقاصد از نصوص ظنی الثبوت یا ظنی الدلاله، استخراج و ب

در نصوص باشند، حجیت آنها نزدیک به قطعی بوده  5دست آیند یا حاصل استقراء ناقصبه
                                           

( و حجیت آن 458ش، ص1397کند )برزنجی، برخلاف استقراء تام که حجت است و افاده قطع می. 5
اکثر علمای نیازمند دلیل نیست، از نظر علمای منطق، استقراء ناقص به تنهایی حجیت ندارد و با این حال 

اند، گرچه نتیجه سنت تمسک به استقراء ناقص را در علم فقه که غالباً مبتنی بر ظنون است جایز دانستهاهل
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(؛ زیرا در احکام فقهی برخلاف 237-238م، صص1978عاشور، و شرعاً معتبرند )ابن
-و تمسک به آن جایز است. بر همین مبناست که ابن 6احکام عقیدتی، ظن حجت بوده

قاصد شارع را استقراء احکام شرعی دانسته است )همان، عاشور، بهترین راه کشف م
 (.56ص

 
 . استقلال مقاصد شریعت از سایر ادله شرعی2-5

چنانچه به حجیت مقاصد شرعی از حیث دلیل بودن باور داشته باشیم این سؤال مطرح 
شود که آیا مقاصد شریعت دلیلی مستقل در کنار سایر ادله و در عرض آنهاست یا اینکه می

 ستقلال نداشته و در ضمن سایر ادله است؟ا
وجود دارند که بر استقلال دلیل  7توان گفت که دیدگاههاییدر پاسخ به این سؤال می

کنند و اما بیشتر قریب به اتفاق کسانی که مقاصد شریعت نسبت به سایر ادله حکایت می
ضمن سایر ادله اند مقاصد را جزئی از منابع اساسی شرع و در متعرض این موضوع شده

اند. به عنوان مثال فاسی معتقد است که مقاصد، منابع تشریعی خارج از ادله قلمداد کرده
                                                                                                   

این استقراء به دلیل اعم بودن نتایج نسبت به مقدمات، ظنی است. فقهای امامیه نیز در عین اذعان به عدم 
ایج حاصل از استقراء ناقص را پذیرفته و در حجیت استقراء ناقص، تحت شرایطی به آن بها داده و نت

(. به عنوان مثال طباطبایی در 149ش، ص1400اند )نظری و سائلی، کار بردهفرآیند استنباط احکام به
(. از 380، ص1ق، ج1418موارد متعددی استقراء را مدرک قاعده یا حکم فقهی دانسته است )طباطبایی، 

(. بنابراین در 268، ص1ق، ج1404ابه نقل شده است )ر.ک: نجفی، نجفی نیز همین مضمون با عباراتی مش
اند، گرچه آن را مفید سنت، به نتایج حاصل از استقراء ناقص، پایبند بودهعمل چه فقهای شیعه و چه اهل

اند و مثلاً در مورد تعیین دوران بارداری، سن بلوغ، حداقل، حد وسط و حداکثر مدت حیض و قطع ندانسته
 اند.مواردی از این دست برم بنای استقراء ناقص عمل کردهنفاس و 

مشهور نزد اصولیان امامیه آن است که ظن بما هو ظن، حجت نیست و از تمسک به آن نهی شده . 6
-( و اما در عمل بسیاری از ظنون که به آنها ظنون خاصه گفته می47، ص3ش، ج1376است )محمدی، 

ز خبر واحد، اجتهاد، ظواهر نصوص و امثال آنها پذیرفته شده است. شود مورد عنایت بوده و ظن ناشی ا
 اند.سنت غالباً ظن مطلق را حجت دانسته و بنا بر آن عمل کردهدر مقابل، اهل

اند که چیزی اند به دلایلی استناد کردهتقریباً همه کسانی که مقاصد شریعت را دلیلی مستقل دانسته. 7
کنند یا بر کنند؛ مثلاً به نقش مهم عقل در استنباط احکام اشاره میاده نمیفراتر از حجیت مقاصد را اف

جویند حکیمانه بودن احکام شرعی تأکید دارند و یا به ثابت بودن اهداف و متغیر بودن وسایل تمسک می
 به بعد(. 139ق، ص1419)ر.ک: خادمی، 
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کار گرفته نیستند بلکه جزئی از آنها هستند که در قالب مصلحت، استحسان و سایر ادله به
 (. خادمی نیز بر این باور است که مقاصد، دلیلی مستقل از41م، ص1979شوند )فاسی، می

سایر ادله نیست، بلکه در ضمن آن دلایل و تابع و متصل به آنها یا متفرع از آن دلایل 
 (.135، ص1ق، ج1419است )خادمی، 

 
 تأویل . شروط صحت3

اختصار به بیان این برای آنکه تأویل صحیح باشد رعایت شروطی الزامی است که ذیلاً و به
 :(60، ص3جق، 1401شود )آمدی، شروط پرداخته می

 ،کننده: منظور آن است که مؤول، باید دارای صلاحیت تأویل باشداهلیت تأویل الف(
یعنی شروط اجتهاد مثل اسلام و بلوغ و عقل و عدالت و معرفت زبان عربی و قرآن و 

؛ شوکانی، 380م، ص1958؛ ابوزهره، 722ق، ص1407سنت و... را داشته باشد )باجی، 
 (. 220تا، صبی

ای باشد که بتوان آن را تأویل برود یعنی دلالت لفظ بر معنا به گونه در لفظ، احتمال ب(
تأویل کرد و بنابراین لفظ باید ظاهر یا نص )از منظر حنفیه( یا ظاهر )از منظر جمهور( 

 (. 182-183صق، ص1430باشد )ذوادی، 
ل دارد در آن لفظ، احتمال معنی مؤول الیه برود. بنابراین هر لفظی را که قابلیت تأوی ج(

بلکه باید این لفظ آن معنا را ولو به صورت مرجوح  ،ای تأویل کردتوان به هر معنینمی
 (. 183-184صصبدهد )همان، 

این دلیل باید صلاحیت  ،از آنجایی که تأویل صحیح نیازمند وجود دلیل است د(
ظ بخواهد بر بر همین مبنا چنانچه لف .گرداندن معنی لفظ از ظاهر به غیر آن را داشته باشد

 (.387، ص1جق، 1413نیاز است )غزالی،  تریقویمبنای بعیدی حمل شود، به دلیل 
 

 تأویل. انواع 4
 شوند:از حیث میزان احتمال و قریب و بعید بودن آن به چهار نوع تقسیم می تأویل

آسانی ممکن باشد و با کمترین تأویل قریب: آن است که فهم معنی مؤول الیه به الف(
 ، بتوان لفظ را بر آن معنی غیرظاهر حمل کرد. دلیل

ولی  ،از دلیلِ تأویل قریب نیازمند است ترقویتأویل متوسط: آن است که به دلیلی  ب(
 رسد. تأویل بعید نمی هبه مرحل
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اندک است بنابراین به  ،احتمالآن اما  ،روداحتمال آن می کهاست آن تأویل بعید  ج(
 . دلیلی بسیار قوی نیاز دارد

تأویلی است که شروط صحت تأویل را ندارد و آن تأویلی  تأویل متعذر یا فاسد: د(
 به هیچ نحو احتمال آن معنی را ندارد. یااست که آن لفظ قابل تأویل نیست 

 
 تأویل . صورتهای5

 شود:آنها اشاره می ترینمهمپذیر است که به مختلفی امکان قالبهایر د تأویل
 

 تخصیص از طریقتأویل . 5-1
توان آن اما گاه به خاطر وجود قرینه می و اصل آن است که لفظ عام بر عموم دلالت کند

با دلایل عقلی و نقلی به غیر  ه زیردر آی« الناس»به عنوان مثال کلمه . را تخصیص داد
 :إِلَيهِْ سبَِيلا وَلِلَّهِ علََى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ: »اطفال و مجانین تخصیص یافته است

و براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است؛ ]البته بر[ کسى که بتواند به سوى آن راه 
 .(97 ،آل عمران) «دیاب

 
 از طریق تقیید تأویل. 5-2
و جز با وجود دلیل بر غیر آن حمل  مطلق بر اطلاق خود جاری است ،اتفاق اصولیان به

نصوص، مقید  با این حال بسیاری از الفاظ مطلق(. 192م، ص1990شود )خلاف، نمی
صاعاً  الفطرِ زکاةَ فرض رسول الله»و این، همان تأویل است، مثلاً حدیث نبوی:  اندشده
یک صاع از خرما را به  رسول خدا :علی الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک مرٍمن تَ

، 2جتا، )بخاری، بی «دعنوان زکات فطر بر کوچک و بزرگ و آزاد و برده، فرض کر
شود با حدیثی دیگر ( که مطلق بوده و وجوب آن شامل مسلمان و غیرمسلمان می549ص
 ( مقید به مسلمانان شده است.547، ص2جک: همان، .)ر

 
 از طریق عدول از موجب صیغه امرتأویل . 5-3

 ،قرینه خاطر وجودبهاما  و (211ش، ص1380بر وجوب است )زحیلی، دال امر  صیغه
امر  صیغهبه عنوان مثال . (96م، ص2000توان آن را بر غیروجوب حمل کرد )شاشی، می

خاطر وجود به (2، مائده) «وقتی حلال شدید شکار کنید :وَإِذَا حَللَْتُمْ فَاصْطَادُوا» ه:در آی
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دلیل صارفه، بر اباحه حمل شده است و این، عدول از معنی ظاهری لفظ و روی آوردن به 
 .رودشمار میبهاست که نوعی تأویل  غیر آن

 
 از طریق عدول از موجب نهیتأویل . 5-4

شود تحریم است و جز با وجود قرینه بر سایر معانی، حمل نمی صیغه نهی،معنی اصلی 
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قلُُوبَنَا بَعْدَ إِذْ »ه: در آی نهی صیغهبه عنوان مثال . (55، صق1442)هیتو، 
خاطر به (8 ،آل عمران) «بارالها بعد از اینکه هدایتمان کردی دلهایمان را مگردان :هَدَيْتَنَا

وجود دلیل، از معنی ظاهری آن )حرمت( به معنی غیرظاهری )دعا( گردانده شده است که 
 آید.نوعی تأویل به حساب می

 
 طریق عدول از حقیقت زاتأویل . 5-5

، 1جق، 1430آن حمل شود )ملاجیون، لفظ باید بر معنی حقیقی به اتفاق اصولیان، 
توان از معنی حقیقی عدول و به معنی ای وجود داشته باشد می(، اما چنانچه قرینه265ص

يَجْعلَُونَ » ه:به عنوان مثال در آی .(295، ص1جق، 1406مجازی روی آورد )زحیلی، 
ترس مرگ، انگشتانشان را در از  :أَصَابِعَهُمْ فِي آذاَنِهِم مِّنَ الصَّواَعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

اصابع که به  ( از معنیِ حقیقیِ کلمه19 ،بقره «برندگوشهایشان از خوف صاعقه فرو می
روی آورده شده )انامل= سرانگشت( معنی انگشتان است، عدول و به معنی مجازی آن 

 است و این تأویل لفظ از معنی ظاهری به غیر آن است.
 

 اضماراز طریق تقدیر یا تأویل . 5-6
شویم که از تعطیلی ل میئمار قاضمار )تقدیر(، خلاف اصل است و تنها در صورتی به اضا

مار ضنصوص، قایل به تقدیر یا ا ازبا این حال مواردی  وعمل به لفظ جلوگیری کنیم 
وا هو ما استکر و النسیانُ عن امتی الخطأُ عَفِرُ»به عنوان مثال در حدیث نبویِ  .اندشده
اند شده« الخطأ»قبل از « اثم»مار لفظِ ضبه ا ( قائل170، ص4جتا، قطنی، بیدار)« علیه

( و این، عدول از معنی ظاهری یا همان تأویل 268 -269صص، 2ج، ق1401)آمدی، 
 . است
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 نصوصتأویل مقاصد شریعت و 
مقاصد شریعت، غایاتی است که از طرف شارع برای محقق ساختن مصالح بندگان، وضع 

رواقع، خداوند حکیم در تشریع احکام شرعی همواره مصالح بندگان را از شده است. د
 طریق جلب منفعت و دفع مفسده مدنظر قرار داده است.

 
 . مراتب مقاصد1

 شوند.سته به اهمیت آنها به ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم میب ،مصالح
نیوی مردم متوقف ضروری مصالحی هستند که زندگی دینی و دضروریات: مصالح  الف(

بر آنهاست به نحوی که اگر مراعات نشوند زندگی دنیوی دچار اختلال جدی شده و نعیم 
، 2جق، 1406اخروی از دست رفته و عقاب در آخرت، پدید خواهد آمد )زحیلی، 

دین،  هگاندر نصوص، منحصر در موارد پنج ءاز طریق استقرا ضرورتها( این 1020ص
و مال هستند. بنابراین در شرع احکامی اولاً برای تحقق و ثانیاً نفس، عقل، نسل )ناموس( 

به عنوان مثال برای ایجاد ضرورت  و برای محافظت این ضروریات، تشریع شده است
نفس، ازدواج تشریع شده و برای محافظت از آن، قصاص و دیه و کفاره قرار داده شده 

 است. 
و  تشریع شدهمردم و ایجاد تسهیل که برای رفع حرج از است  مصالحیحاجیات:  ب(

عسر و حرج و مشقت واقع  در شود اما مردمموجب اختلال در زندگی نمیآنها عدم وجود 
نمازهایش را به  مجاز است(. به عنوان مثال به مسافر 1022، ص2ج، همانشوند )می

 صورت شکسته بخواند. 
مروّت هستند و مقصود کمالیات مصالحی هستند که اقتضای یا حسینیات ،تحسینیات ج(

از آنها اخذ به محاسن عادات و مکارم اخلاق است و نبود آنها نه موجب اختلال در 
 ،به عنوان مثال. (1023، ص2جشود و نه مشقت و حرج به دنبال دارد )همان، زندگی می

 از بیع بر بیع به دلیل ایجاد کینه، نهی شده است.
 

 . ترتیب مقاصد2
داده  جیحات و تحسینیات تریالت تعارض، ضروریات بر حاجمقام مقایسه و در حدر 
 ات نیز بر تحسینیات.یشوند و حاجمی
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 . نقش مقاصد در تأویل نصوص3
مختلفی به این مقاصد توجه کرده و در استنباط  صورتهایفقیهان مذاهب به عناوین و 

 شود:ه میکه به عنوان نمونه به برخی از آنها اشار اندنمودهاحکام شرعی استفاده 
-خداوند نمی :مَا يرُِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حرََجٍ»فقیهان با استناد به آیاتی چون: 

: يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسرَْ وَلَا يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسرَْ»؛ (6 ،مائده) «خواهد شما را در حرج قرار دهد
لَا »؛ (185 ،بقره) «خواهد بر شما سخت بگیردگیری بر شما دارد و نمیخداوند اراده آسان

 «کند: خداوند هیچ کسی را جز به اندازه توانش، مکلف نمیيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 «شودکس جز به اندازه توانش، مکلف نمیهیچ :لَا تُكَلَّفُ نَفسٌْ إلَِّا وُسْعَهَا»(، 286 ،بقره)
متضمن عسر و حرج برای  ی کهاحکام شرعی پرداخته و در احکامبه استنباط  (233 ،بقره)

اند. در سنت نبوی هم احادیث متعددی ل به رخصت و رفع حرج شدهئمکلفان هستند قا
کنند که از گیری و رفع حرج بر مکلفان دلالت میوجود دارد که بر لزوم توجه به آسان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می
: آسان بگیرید و سخت مگیرید، بشارت بدهید و متنفر تعسّرا و بشّرا و لاتنفّرایسّرا و لا»

و  الیسرَ لهذه الأمةِ یَضِان الله تعالی رَ»(؛ 63، ص1جتا، عسقلانی، بیحجر بن)ا«  مکنید
گیری بر آنان را گیری راضی است و سخت: خداوند برای این امت به آسانسرَلها العُ هَرِکَ

حدٌ الاّ أ الدینَ و لن یشادَّ سرٌیُ الدینَ انّ»(؛ 253، ص1جتا، )مناوی، بی« ددارناپسند می
: دین، آسان است و هر کسی با دین دربیفتد دین بر او غلبه وارُشِبوا و أبْدوا و قارِدَّسَفَ هُبَلَغَ

، 1جتا، عسقلانی، بیحجر بن)ا« کند پس استوار کنید و نزدیک گردانید و بشارت دهید
: چنانچه بر امتم سخت نبود آنها را به السواکِم بِهُتُرْمَأَعلی أمتی لَ قَّشُأَ ولا أنْلَ»(؛ 63ص

 (. 143، ص3ج، ق1398ی، و)نو« دادممسواک زدن دستور می
تیسیر  ،سلف صالح امت چه در عمل و چه در مقام افتاء فقها و برگرفته از این نصوص،

اد عسر و حرج را برای مکلفان، ناروا گیری را مورد توجه قرار داده و ایجو آسان
 شود:اند که از این میان به موارد زیر اشاره میدانسته

« العتیقِو علیکم بِ قَ، إیاکم و التعمُّعَنطَّإیاکم و التَّ»فرماید: می دمسعوصحابی بزرگوار ابن
 فرماید نزد عمر بودیم که فرمود:انس بن مالک می .)270-271صتا، صرجب، بیابن)
 فَلَتَاذا اخْ»اند: شعبی نیز فرموده (.159، ص1جتا، ، بیهقیم جوزی)ابن« نهینا عن التکلیف»

م کُبِ ریدُو لا یُ رَسْم الیُکُبِ اللهُ ریدُیُ ی:قوله تعاللِ قِهما الی الحّبُرَقْما أَهُرَسَیْأَ نَّإِفَ مرانِأَ علیکَ



 1402 پاییز و زمستان/ 22/ شماره 11سال  فقه مقارن ـفصلنامه دو

 

 

166 

م نخعی مجاهد، قتاده و عمر بن همین مضمون با عباراتی متفاوت از ابراهی. «سرَالعُ
، 3ج، تابی، هقدام؛ ابن196تا، صک: ابویوسف، بی.عبدالعزیز نیز روایت شده است )ر

 ةٍقَثِ نْمِ بالرخصةِ حَمسْتَ نْأَ ما العلمُنَّإِ»(؛ از سفیان ثوری نیز نقل شده که فرمود: 150ص
(. بر همین مبناست که قواعد 285تا، صبی عبدالبر،)ابن« حدٍأَ لُّکُ هُنُسِحْیُفَ ا التشدیدُمّأَفَ

  است:شکل گرفته  زیر فقهی
ق، 1419؛ زرقاء، 53 و 157، ص1جق، 1419)سیوطی، « التیسیرَ بُلِجْتَ المشقةُ»
هم آمده است « عَسَاتَّ الامرُ اذا ضاقَ»که با عبارتِ « عَسَاتَّ اذا ضاقَ الأمرُ(. »157ص

تُبیحُ الضرورات »(؛ 163ق، ص1419زرقاء،  ؛447، ص1جق، 1419)زرکشی، 
)زرقاء، « رهاقدَبِ رُدَّقَتُ الضروراتُ»(؛ 68، ص2ج، ق1419)زرکشی، « المَحظُْورات

 . «زالیُ الضررُ»(؛ 187، صق1419
-پرداخته میاند بر مبنای مقاصد شارع تأویل شدهی که نصوصدر ادامه به ذکر بعضی از 

 :شود
برای غسل، به دلیل برودت هوا و از  داشتن آبدر اختیار اول: عمرو بن عاص با وجود 

 ک: ابوداود.قرار نگرفت )ر ترس مرگ، تیمم کرد و این کار ایشان، مورد انکار پیامبر
(. این امر، تعلیل نص 1315ق، ح1408بلبان، ؛ ابن334-335م، صص1950، سجستانی

 به یکی از ضروریات خمس )حفظ نفس( است. 
در یکی از غزوات . نچه فرد، جنب شود باید غسل کندچنا 8مطابق نصوص متعدد دوم:

فردی جنب که زخمی در سر داشت وقتی در مورد جواز عدم غسل و انجام تیمم به جای 
ای جز غسل ندارد، او نیز غسل کرد و متعاقب آن از دنیا ال کرد پاسخ شنید که چارهؤآن س

آنها را بکشد کافی بود تیمم رسید فرمود: او را کشتند خدا  رفت. وقتی خبر به پیامبر
( در واقع پیامبر 190، ص1جتا، دارقطنی، بی ؛336م، ص1950، سجستانی کند )ابوداود

نصوص موجب غسل را بنابر ضرورت حفظ جان که از اهداف شارع است تعلیل  خدا
 فرمودند. 

 : پیامبرومدُعْالمَ یعِبَ نْعَ اللهِ هی رسولُنَ»اند: از بیع معدوم نهی کرده سوم: پیامبر
با این حال فقها برای . (3503، حم1950، سجستانی د)ابوداو« انداز بیع معدوم نهی کرده

                                           
 عاَبِريِ إِلَّا جُنبُاً وَلاَ تقَوُلُونَ ماَ تَعلَْمُوا حَتَّىمْ سكَُارىَ لاَ تَقْربَُوا الصَّلاَةَ وأََنتُ». از آن جمله است آیه: 8
 (.43)نساء، « تغَْتَسلُِوا حَتَّى سبَِيلٍ



 محمدعادل ضیائی/ تأویل نصوص بر مبنای مقاصد شریعت

 

  

167 

مواردی را استثنا کرده و  ،رفع حرج از مردم و تأمین مصالح آنها از عموم نهی حدیث فوق
اند. عقد استصناع، یکی از این موارد است که در آن، فروشنده قایل به تخصیص شده

(. مجمع فقه 60، ص7جق، 1413، یشربجخن، بغا و فروشد که معدوم است )ی را میچیز
بر مشروعیت عقد استصناع  ق1412نهم خویش در سال  دورهاسلامی نیز در اجلاس 

 (.144ق، ص1408سلامی، و توصیات مجمع الفقه الإ قراراتتأکید ورزید )
بنة( و المزا المحاقلةعن  ینهی النب) 9بنهاز بیع مزا پیامبر نهیچهارم: با وجود 

از عموم  10ویژه فقرا، بیع عرایاخاطر وجود نیاز مردم و بهبه .(186، ص2جتا، )بخاری، بی
 ، استثناء شده است. بنهنهی بیع مزا

حنفی، مالکی و حنبلی بنابر مصلحت که یکی از اهداف مهم شارع در پنجم: فقیهان 
را تخصیص داده و دادن زکات فقط به یکی مستحقین زکات  هتشریع احکام است عموم آی

اند. در حالی که ظاهر آیه، با لام گانه و حتی یک نفر از آنان جایز دانستهاز اصناف هشت
جمع آورده است  صیغهتملیک، زکات را از آنِ هر هشت صنف دانسته و اصناف را نیز با 

 إنَّمَا» است: بدین قرار مورد اشاره هکه مقتضی عدم جواز دادن زکات به یک نفر است. آی
قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي الرِّ وَفِي قلُُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفةَِ عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ وَالْمَسَاكيِنِ لِلْفُقرَاَءِ الصَّدَقَاتُ

ا به تهیدستان و صدقات تنه: حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِّنَ فرَِيضَةًسبَِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ 
شود و بینوایان و متصدیان ]گردآورى و پخش[ آن و کسانى که دلشان به دست آورده مى 

در ]راه آزادى[ بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد ]این[ به 
 (. 60 ،توبه) «عنوان فریضه از جانب خداست و خدا داناى حکیم است

 فقیر چه داندمی القربی ذوی آنِ از را غنایم خمس که را زیر آیه معمو حنفیان،: ششم
 أَنَّمَا واَعْلَموُا». اندزده تخصیص القربی، ذوی فقرای به مصلحت، بنابر غنی، چه و باشد

 إنِ السَّبِيلِ وَابْنِ نِوَالْمَسَاكِي وَالْيَتَامَى الْقرُْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسهَُ لِلَّهِ فَأَنَّ شيَْءٍ مِّن غنَِمْتُم
-آورید دست به که غنیمتى هر از آنچه که بدانید و: عَبْدِنَا علََى أَنزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ آمَنتُم كنُتُمْ

                                           
. مزابنه آن است که فرد، خرمای روی درخت را در مقابل همان اندازه از خرمای چیده شده بفروشد 9

 (.166، ص5ق، ج1430؛ جوینی، 210، ص5تا، ج)عمرانی، بی
. بیع عرایا در واقع، حالتی خاص از بیع مزانبه است که در آن مقدار مبیع، از پنج وسق )که با 10

تا، ؛ عمرانی، بی167، ص5ق، ج1430کیلوگرم است( تجاوز نکند )جوینی،  610معیارهای امروزی حدود 
 (.210، ص5ج
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 نازل خود بنده رسیدند، بر هم به گروه دو که فرقان، روزى روز آنچه و خداوند به اگر
 و یتیمان و خویشاوندان و [او] رسول و خدا آن از پنجمشیک-دارید کردیم، ایمان

ان حنفی(. 41 ،انفال) «تواناست کارى هر بر خداوند و. است ماندگاندرراه و بینوایان
معتقدند که روح نص، مقتضی آن است که خمس غنایم فقط به فقرای ذوی الارحام تعلق 

د باشد به زیرا هدف شارع، رفع نیازِ افراد فقیر است و چنانچه ذوی القربی، ثروتمن ؛گیرد
مقصود شارع عمل نشده و بنابراین دادن خمس به ثروتمندان ذوی القربی حرام است 

 .(148، ص1جتا، )امیرپادشاه، بی
لٍ: هیچ نکاحی صحیح عد یْلا نکاح الاّ بولیٍ و شاهدَ» :از فقها حدیثِ هفتم: گروهی

مقیدِ  را (125، ص7جق، 1354)بیهقی، « نیست مگر با حضور ولی و دو شاهد عادل
ندانسته و معتقدند که چون هدف از اشهاد، « لا نکاح الاّ بولی و شاهدین»حدیث مطلقِ 

درواقع این دسته از  و اعلانِ نکاح است پس صحت نکاح، متوقف بر عدالت شهود نیست
و  نوا النکاحَلِعْأَ»که در نصوصی چون  (ضرورتِ اعلان نکاح)فقها با استناد به هدف شارع 

آمده  (290، ص7ج، همان« ): نکاح را علنی کنید و بر دفها بنوازیدالدفوفِبِ اضربوا علیه
اند گرچه سبب هر دو نص عمل نکرده «تقیید نصوص مطلق»شده پذیرفته قاعدهاست به 

 .11که اثبات نکاح است، یکی است
شاهد از میان دو  م:وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدیَْنِ مِن رِّجَالِکُ»علما امر وارد در آیه  هشتم: اکثر

امر، مقتضی  صیغهگرچه  ؛اندحمل بر استحباب کردهرا  (282 ،بقره «مردانتان بگیرید
اند و نه وجوب است و بنابراین وجود شاهد را در معاملات، نه شرط صحت معامله دانسته

آن بوده که وجوب  نهایاند. یکی از دلایل این دسته از فقبه حرمت عدم اشهاد، قایل شده
معاملات، متضمن عسر و حرج برای مکلفین است و این با اهداف شارع، در  هدر هماشهاد 

گرچه اصل،  ،اندخاطر مقاصد شارع، تأویل کردهتضاد است و درواقع، ظاهر نص را به
 عمل به ظاهر و عدم تأویل است. 

حقیقت است )زیدان،  ،اصل در کلام شده نزد علما آن است کهنهم: قاعده پذیرفته
فقها حدیث  بیشتر( و حمل آن بر مجاز، تأویل است. با این وجود 332، صش1385
اند حق : دو طرف بیع مادام که از یکدیگر جدا نشدهالمتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا»نبویِ 

                                           
شود قید، حمل می. اصولیان معتقدند چنانچه حکم و سبب در دو نص، واحد باشند، مطلق بر م11

 (.213، ص1ق، ج1406)زحیلی، 
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شود الفاظی اند. توضیح مطلب آنکه آنچه موجب انعقاد بیع میرا تأویل کرده «خیار دارند
شود بنابراین، ظاهر حدیث مقتضی آن است که تفرق صادر میاز بایع و مشتری  هاست ک

چنان که گروهی چون حنفیه و مالکیه و ابراهیم آن لذامورد اشاره، تفرق در اقوال باشد و 
اند زمانی که معامله تمام شد و سخن متبایعان در ارتباط با معامله به پایان نخعی گفته

تفرق متبایعان را از  ،با این حال، اکثر فقها و رسید، حق فسخ نیز به اتمام رسیده است
اند و دلیل این تأویل نیز ظاهر آن )حمل بر تفرق اقوال( تأویل و بر تفرق ابدان، حمل کرده

ی میان ضوجود مصلحت و هدفی است که شارع در معاملات مدنظر دارد و آن، وجود ترا
 طرفین است. 

 
 نتیجه

 توان چنین بیان کرد:صل از این پژوهش را میگفته، نتایج حابا توجه به مطالب پیش
مقاصد شریعت غایاتی است که شارع در تشریع احکام ملحوظ داشته و هدف از آن  .1

 بندگان است.  صالحمحقق ساختن م
مقاصد شریعت  به دانشمندان مسلمان از آغاز تاکنون در اجتهادات و فتاوی خود .2

 هگرچه میزان استفاد ،اندعی به آن استناد جستهو در استنباط احکام شر نمودهمورد توجه 
 آنها از مقاصد به یک میزان نبوده است. 

وضوح، توجه شارع به مقاصد در شریعت اسلامی نصوص فراوانی وجود دارد که به .3
کند و مخاطبان نصوص را به رعایت مصالح عمومی شرع عمومی تشریع را ثابت می

 نماید. دعوت می
تأویل نصوص را  ،ه اصل، عدم تأویل نص است اما دانشمندان مسلمانبا وجود آنک .4

اند و آن زمانی است که شروط صحت تأویل مثل احتمال تأویل تحت شرایطی جایز دانسته
توان لفظ و وجود دلیل برای تأویل، وجود داشته باشد. یکی از دلایلی که بر اساس آن می

حمل کرد، مقاصد شارع است.  مرجوح، غیرظاهر معنیلفظ قابل تأویل را از معنی ظاهر به 
و بنابراین چنانچه  هدف از این کار، جلب مصالح برای بندگان و دفع مفسده از آنان است

نصوص منجر به جلب مصلحت برای بندگان یا دفع مفسده از آنان گردد این کار  تأویل
 جایز است. 
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زیر صورت  قالبهایدر تواند تأویل نصوص شرعی بر مبنای مقاصد شریعت می .5
 گیرد:

 آن؛ مصادیق از بعضی به لفظ عموم گرداندن و عام نصوص تخصیص (الف
 ؛مقید یتقیید نصوص مطلق و حمل آنها بر معنا (ب
امر از معنای اصلی )وجوب( به سایر معانی مثل ندب و  صیغهگرداندن موجب  (ج
 ؛اباحه
به سایر معانی مثل کراهت و نهی از معنای اصلی )تحریم(  صیغهگرداندن موجب  (د

 ؛خلاف اولی
عدول از معنی حقیقی و روی آوردن به معنای مجازی ولو آنکه اصل، حمل بر  (هـ

 معنای حقیقی است.
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 . حیاء المعارف النعمانیةإلجنة  :حیدرآباد. الآثارتا(. )بی براهیماب بن یعقو ،بویوسفا -
 . دارالفکر :بیروت. تیسیر التحریرتا(. )بی امیرپادشاه، محمد امین -
 . ربیعب الادارالکت :بیروت. الإحکام فی اصول الأحکامق(. 1401) علیآمدی، علی بن ابی -
. بیروت: دارالغرب الفصول فی احکام الاصول احکامق(. 1407باجی، سلیمان بن خلف ) -

 الإسلامی.
 .حیاء الترات العربیإدار :بیروت. صحیح البخاریتا(. )بی بخاری، محمد بن اسماعیل -
 . تهران: نشر احسان.مباحث کلامی در اصول فقه اسلامیش(. 1397برزنجی، صباح ) -
 . نابی :کراچی. الأصولتا(. )بی بزدوی، علی بن محمد -
 . دارالمعارف العثمانیة :حیدرآباد. السنن الکبریق(. 1354) بیهقی، احمد بن حسین -
 ر. دارصاد :بیروت. کشاف اصطلاحات الفنونتا(. )بی بن علی علیتهانوی، محمد -
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 . دارالکتاب العربی :بیروت .التعریفاتق(. 1405محمد ) بن علی جرجانی، -
 . دارالأنصار . قاهره:البرهان فی اصول الفقه. ق(1400) جوینی، عبدالملک بن عبدالله -
 . دارالمنهاج ه:جد. نهایة المطلب فی درایة المذهبق(. 1430همو ) -
. دوحه: الاجتهاد المقاصدی: حجیته، ضوابطه، مجالاتهق(. 1419خادمی، نورالدین بن مختار ) -

 وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة.
 .الزهراء :ریالجزا. الفقه اصول معلم(. 1990) خلاف، عبدالوهاب -
مام علی مذهب الإالمنهجی الفقه ق(. 1413)شربجی، علی خن، مصطفی، بغا، مصطفی، و  -

 .دارالقلم :دمشق. الشافعی
 .النبویة ةدارإحیاء السن :هند. سنن الدارقطنیتا(. )بی دارقطنی، علی بن عمر -
 .حزمدار ابن :بیروت. سلامیفی الفقه الإتأویل النصوص ق(. 1430) بخوش قومیدیذوادی، ابن -
 . نشر احسان :تهران. الوجیز فی اصول الفقهش(. 1380ه )زحیلی، وهب -
 . دارالفکر :دمشق. سلامیاصول الفقه الإق(. 1406همو ) -
 . دارالقلم :دمشق. شرح القواعد الفقهیةق(. 1419زرقاء، مصطفی احمد ) -
 . دارالفکر :بیروت. البرهان فی علوم القرآن ق(.1400زرکشی، محمد بن عبدالله ) -
 ة.دارالکتب العلمی :بیروت. المنثور فی القواعد الفقهیةق(. 1419همو ) -
 . نشر احسان :تهران. الوجیز فی اصول الفقهش(. 1385زیدان، عبدالکریم ) -
 . بیروت: دارالمعرفة.اصول السرخسی تا(.)بی سرخسی، محمد بن احمد -
 ة.دارالکتب العلمی :بیروت. الأشباه و النظائرق(. 1419) بکرالرحمن بن ابیسیوطی، عبد -
 .المکتبة العصریةبیروت: . الإتقان فى علوم القرآنق(. 1408همو ) -
 .سلامیدارالغرب الإ :بیروت. اصول الشاشیم(. 2000) الدینشاشی، نظام -
 تبة محمد علی صبیح.قاهره: مک .الموافقات تا(.)بی شاطبی، ابراهیم بن موسی -
 :ریالجزا. شرح روضة الناظر )مذکرة اصول الفقه(تا(. شنقیطی، محمدامین بن محمد )بی -

 .دارالسلفیة
 :بیروت. ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الأصولتا(. )بی شوکانی، محمد بن علی -

 ة.دارالمعرف
 :قم. الأحکام بالدلائل تحقیقئل فی ریاض المساق(. 1418) طباطبایی، سید علی بن محمدعلی -

 .مؤسسه آل البیت
 . بیروت: دارالمعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(. 1406طبری، محمد بن جریر ) -
 ة.دارالآفاق الجدید :بیروت. الفروق فی اللغةق(. 1411حسن بن عبدالله )عسکری،  -
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 دارالمنهاج. :جده. ب الإمام الشافعیالبیان فی مذهتا(. )بی الخیرعمرانی، یحیى بن ابی -
 ة.دارالکتب العلمی :بیروت. المستصفی من علم الأصولق(. 1413) غزالی، محمد بن محمد -

 .مطبعة الرسالة :رباط. مقاصد الشریعة الإسلامیة و مکارمهام(. 1979فاسی، علال ) -
 .الکتاب العربیدار :بیروت. القاموس المحیطتا(. )بی فیروزآبادی، محمد بن یعقوب -
 .دارالقلم :دمشق(. ق1418) سلامیقرارات و توصیات مجمع الفقه الإ -
 . قم: دارالفکر. شرح اصول فقهش(. 1376محمدی، علی ) -
 ی. مکتبة البشر :کراچی. نور الأنوار شرح رسالة المنارق(. 1430) حمداملاجیون،  -
 . سلامیالمکتب الإ :بیروت. غیرالتیسیر شرح الجامع الصتا(. )بی مناوی، عبدالرؤوف -
. بیروت: دارإحیاء التراث جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(. 1404) نجفی، محمدحسن -

 العربی. 
 ش(. بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت.1400نظری، فاطمه، و سائلی، علی ) -

 .166-145(، 27)8، پژوهشهای اصولی
 .دارالفکر :بیروت. شرح صحیح مسلمق(. 1398) نووی، یحیی بن شرف -
مجلة م(. مقاصد الشریعة المفهوم و طرق الاستنباط و الحجیة. 2020هزازی، صالح بن فاضل ) -

 doi: 10.21608/bfda.2020.144136. 827-785(، 9)36، کلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة
 . بیروت: مؤسسه الرسالة. الوجیز فی اصول التشریع الإسلامیق(. 1430هیتو، محمد حسن ) -
 .دارالمصطفی :دمشق. الخلاصة فی اصول الفقهق(. 1442همو ) -
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